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  شاملو واحمد  »مرد مصلوب«تحليل تطبيقي شعر 
  بدر شاكر السياب »المسيح بعد الصلب« 

  
  2، عليرضا قاسمي* 1علي صفايي

    

  . دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيلان، رشت، ايران1
  . دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيلان، رشت، ايران2

  
  6/5/93پذيرش:                                                          7/11/92دريافت: 

  

  چكيده
اند. اين دو هاي فراواني با يكديگر داشتهادبيات فارسي و عربي در طول تاريخ پيوندهاي تنگاتنگ و مشابهت

هاي ادبيات در دورة معاصر نيز به سبب پشت سر نهادن تحولات و تجربيات مشترك و نزديكي گرايش
هاي رو، در جامعة ادبي ما يكي از زمينه اين هاي بسياري برخوردارند؛ ازفكري و ادبي شاعران، از همساني

  دو ادبيات است.مهم پژوهش در حوزة ادبيات تطبيقي، مقايسة شاهكارهاي هنري اين 
تحليلي و با تكيه بر مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي،  - در پژوهش حاضر برآنيم تا با روش توصيفي

 لب«شاملو و » مرد مصلوب«به بررسي دو شعر معروفالص عدب سيحاب كه باززايي و » المبدر الشاكر السي
هاي فكري ايم تا ضمن تبيين قرابتهمين سبب كوشيدهاند، بپردازيم. به بازآفريني بخش پاياني زندگي مسيح

ها، دو شعر ذكرشده را از جهت و ادبي شاملو و سياب و نماياندن جايگاه اسطورة مسيح در اشعار آن
گيري از موسيقي تكرار، گيري از اسطورة مسيح، ساختار روايي و شيوة روايت، نمادگرايي و بهره بهره

  دهيم. مورد مطالعه و تحليل قرار 
  

  (ع)، مرد مصلوب، المسيح بعد الصلب.  شاملو، سياب، مسيح واژگان كليدي:
  

  . مقدمه1
ها در مطالعات ادبي، حوزة ادبيات تطبيقي است. اين نوع ادبيات را ترين حوزهيكي از مهم

هاي ادبيات اقوام و ملل ها و هماننديآزمودن و تحليل ارتباط«توان صورت بسيار موجز مي به
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هاي تطبيقي، جزء طبيعي فرآيند كه روش )، تعريف كرد. با توجه به اين93: 1386(كادن، » گوناگون
هاي نقد جديد ادبي آيند، ادبيات تطبيقي را بايد از پايهتحليل و ارزيابي در نقد ادبي به شمار مي

  ). 20: 1388دانست (مكاريك، 
دود و ثغور آن، دو مكتب بنيادين فرانسوي و آمريكايي وجود دارد در باب ادبيات تطبيقي و ح

، بررسي وياساس مكتب فرانس اند. برهاي نوين ادبيات تطبيقي متأثر از اين دو مكتبكه نحله
اي كه ادبيات يك زبان با ادبيات زبان ديگر تطبيقي بايد در دو زبان متفاوت صورت بگيرد؛ به گونه

گرايي) قرن نوزدهم ز نظر اين مكتب كه تحت تأثير پوزيتيويسم (اثباتمقايسه شود. همچنين ا
اروپاست، مطالعة تطبيقي مشروط به اثبات رابطة تاريخي بين دو فرهنگ و ادبيات مورد نظر است 

ها وجود نداشته باشد، حتي با وجود و اگر دلايل و قرايني بر ارتباط دو ادب و تأثير و تأثرّ آن
: 1389؛ انوشيرواني، 19 - 14: 1382ماند (نك. كفافي، براي بررسي تطبيقي نميتشابه نيز مجالي 

  پردازد. تري ميهاي گستردهتري دارد و به جنبه). اما مكتب آمريكايي رويكرد عام12
هاي مختلف، ادبيات تطبيقي را در ارتباط اين مكتب علاوه بر مطالعة ارتباطات ادبي بين فرهنگ

شناسي، هاي علوم انساني و هنرهاي زيبا مانند تاريخ، فلسفه، اديان، زبانتهتنگاتنگ با ساير رش
بيند شناسي، نقاشي، سينما، موسيقي و ساير هنرها ميشناسي، پيكرتراشي، جامعهروان

  ). 13: 1389(انوشيرواني، 
ك زبان كنندة نوع ادبيات نيست و بررسي تطبيقي دو ادب ياساس اين مكتب، زبان تعيين همچنين بر

(مثلاً مقايسة بين ادبيات عربي در بغداد و ادبيات عربي در اندلس) نيز آن را وارد حوزة ادبيات 
  ). 18: 1382كند (نك. كفافي، تطبيقي مي

تحليلي با رويكرد تطبيقي بهره گرفته و واحد تحليل آن نيز  - مقالة پيش رو كه از روش توصيفي
است، بيشتر بر » المسيح بعد الصلب«و » مرد مصلوب«ر ويژه دو شع اشعار شاملو و سياب و به

هاي مكتب آمريكايي استوار است. تطابق اين مقاله با مكتب آمريكايي بيشتر از آن جهت است ديدگاه
 نبودهها ، لزوماً بيانگر تأثير و تأثرّ آن»المسيح بعد الصلب«و » مرد مصلوب«كه صرف تشابه دو اثرِ 

  ها در دست نيست. و دلايل متقني براي وجود ارتباط ميان اين دو متن و سرايندگان آن
المسيح «و » مرد مصلوب«بنابراين، نوشتار حاضر با اين فرض كه شاملو و سياب در دو اثرِ 

هاي فكري و شگردهاي هنري و بلاغي همساني مايه، با تكيه بر اسطورة مسيح، از بن»بعد الصلب
هاي زير پاسخ اند، در پي آن است تا به پرسشقبوليت و پايندگي شعر خويش بهره جستهبراي م
  دهد: 
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  اند؟ هاي فكري و ادبيالف. شاملو و سياب داراي چه قرابت
هاي مشتركي در ساختار و از چه زمينه» المسيح بعد الصلب«و » مرد مصلوب«ب. دو شعر 

  محتوا برخوردارند؟
  ر يادشده در جامعة ادبي خود، مقبوليت و توفيق بيشتري يافته است؟يك از دو شع ج. كدام

هاي مشترك ادبيات هاي بالا، بسياري از زمينهتحليل دو شعر ذكرشده و پاسخ به پرسش
ها را نشان خواهد داد؛ چرا كه ويژه جايگاه اسطورة مسيح در آن معاصر فارسي و عربي، به

  آيند. شعر معاصر فارسي و عربي به شمار مي سرايندگان اين دو اثر، از پيشاهنگان
چه از نظر برخي نازك الملائكه نخستين شاعر آزادسراي عرب است، بسياري بدر شاكر  اگر

دانند. م مي 1947گذار و آغازگر شعر نو عرب در سال  م) را بنيان 1964 -1926سياب (عراق، 
 - 1304كند؛ اما ميان او و احمد شاملو (مياين ويژگي سياب، او را به نيما يوشيج بسيار ماننده 

ترين شباهت شاملو و سياب، پيشگامي توان يافت. مهمهاي فراواني ميش) نيز همانندي ه. 1379
هاي شعري معاصر است؛ زيرا شاملو آغازگر و بنيانگذار شعر سپيد گيري جريانها در شكلآن

شود و سياب نيز شعر نو عرب (الحرّ) ده ميفارسي است كه حتيّ به نام او، شعر شاملويي خوان
  نهد. را بنيان مي

اجتماعي و نيز روحي سركش بوده و به  -همچنين هر دو شاعر، داراي تعهد سياسي
هاي سياسي زنداني اند. شاملو از همان جواني به دليل فعاليتپرداختههاي سياسي مي فعاليت

افت، هميشه شاعري سياسي و اجتماعي باقي ماند. شد. او كه چندي به حزب توده نيز گرايش ي
سياب نيز پس از مطالعاتي چند در زمينة ماركسيسم به عضويت حزب كمونيست عراق درآمد؛ 

هاي هاي ملي دل بست. او به دليل فعاليتاما پس از مدتي از اين حزب كناره گرفت و به گرايش
كه اشعار سياسي هر دو  ار بر كنار شد. ضمن آنسياسي بارها به زندان افتاد و يا آواره و از ك

زماني و ها فراگير و همهشاعر، عمدتاً با وجدان عام بشري در ارتباط بوده و دايرة دلالت آن
  مكاني است. همه

هاي مشترك اين دو شاعر به آشنايي با ادبيات غرب و ترجمة اشعار غربي نيز از ويژگي
ها پذيرفته برخي اشعار آمريكايي و اروپايي، تأثيراتي از آنآيد. شاملو ضمن ترجمة شمار مي

است. سياب نيز در ادبيات انگليسي تحقيقات عميقي داشت و ضمن اثرپذيري از شاعران غربي، 
  منتشر كرد.  مختارات من الشعر العالمي الحديثاي با عنوان شدهآثار ترجمه
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ها و تلميحات فرامليّ است. ه اسطورهيكي ديگر از وجوه اشتراك شاملو و سياب، توجه ب
هايي چون آشيل، هركول، سيزيف، پرومته، ژانوس، ديوژن، بودا و نيروانا در حضور اسطوره

، سربروس، افروديت، پهايي چون سيزيف، نرسيس، ميدوزا، اودياشعار شاملو و نيز اسطوره
اي كه از اين حيث د؛ به گونهاودسيوس و كونغاي در اشعار سياب از اين توجه فراوان حكايت دار

ترين شاعران معاصر در ادبيات فارسي و عربي به شمار آورد. هر دو شاعر را بايد از شاخص
كاربرد «داند كه اي، خويشتن را اولين شاعر معاصر عربي ميحتيّ خود سياب در مصاحبه

). نمادگرايي 85: 1381ايي، (رج» عنوان رمز استفاده كند اساطير را در شعر آغاز كرده تا از آن به
گيري فراوان هر دو شاعر از اسطورة مسيح از ديگر وجوه اشتراك آنان است كه در و نيز بهره

  خواهيم پرداخت. مباحث بعدي بدان
  

  . پيشينة تحقيق 2
گيري شاملو از عناصر و تلميحات و مضامين آيين مسيحيت، چند پژوهش مستقل دربارة بهره

از » عناصر و مضامين ترسايي در شعر شاملو«ها، مقالة ترين آني از كاملصورت گرفته كه يك
) است. در اين مقاله با زبان آمار، به عناصر و مضامين 1390منوچهر جوكار و عارف رزيجي (

ها بر مسيحي در اشعار شاملو و نيز علل رويكرد شاعر به اين عناصر و مضامين و تأثير آن
  و پرداخته شده است. انديشه و صور خيال شعر ا

) از خليل پرويني، حسين 1390» ((ع) در شعر ادونيس و شاملو بررسي تطبيقي مسيح«مقالة 
زاده نيز مقالة مستقل و جامعي است كه بسياري از نمادها و عابدي و غلامحسين غلامحسين

ن در مقالة هاي مسيحي را در شعر ادونيس و شاملو به بوتة موازنه كشانيده است. همچنياسطوره
از » مسيحيت در شعر شاملو و مقايسة تطبيقي آن با شعر برخي از شاعران معاصر عرب«

به مقايسة بازتاب عناصر و وقايع مرتبط  - هر چند به صورت محدود - ) 1389حميدرضا قانوني (
ويژه بياتي پرداخته شده  (ع) در اشعار شاملو و شاعراني چون خليل حاوي، سياب و به با مسيح

تكنيك نقاب در «طور ويژه به مقالة  شده در باب سياب نيز بايد به هاي انجاماست. در ميان پژوهش
) اشاره 1390اصغر حبيبي (از نجمه رجايي و علي» قصيدة المسيح بعد الصلب بدر شاكر السياب

  اند.كرد كه نويسندگان به بررسي و تحليل كاركرد نقاب مسيح در شعر ذكرشده اهتمام ورزيده
هايي در باب مقايسة اشعار معاصر فارسي با برخي اشعار چه در ساليان اخير، پژوهش اگر
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المسيح بعد «شاملو و » مرد مصلوب«سياب صورت گرفته، دربارة بررسي تطبيقي دو شعر 
سياب، پژوهش مستقلي انجام نشده است؛ از همين رو مقالة حاضر در پي آن است تا » الصلب

  هاي مشترك اين دو اثر بپردازد. به تحليل زمينهطور دقيق  به
  

  . مسيح در اشعار شاملو و بدر الشاكر السياب3
رو حتيّ  اين اند؛ ازادبيات فارسي و عربي در بستر يك فرهنگ مشترك (فرهنگ اسلامي) باليده

يافت. يكي از اين توان ها ميهاي فراواني ميان آننظر از تأثير و تأثرّ اين دو ادبيات، شباهت  صرف
اند. از اساس داستان زندگي پيامبران شكل گرفته وجوه شباهت، تلميحات مشتركي است كه بر

اي از اين اشارات را به جمله پيامبراني كه در طول تاريخ ادبيات فارسي و عربي، بخش گسترده
  (ع) است.  خود اختصاص داده، حضرت مسيح

(ع) در ادبيات كلاسيك فارسي و عربي، عمدتاً بر  تان مسيحگيري از داسكه بهره با توجه به اين
هاي ترين تفاوت(ع) استوار بوده، يكي از مهم روايات قرآن و تفاسير اسلامي دربارة زندگي مسيح

(ع)، توجه گستردة  در استفاده از داستان مسيح - اعم از فارسي و عربي - شعر كلاسيك و معاصر
  و منابع مسيحي دربارة زندگي اين پيامبر است. از نظر بياتي: شاعران معاصر به روايات انجيل 

پذيري ابعاد شخصيتي مسيح (ع) در انجيل و آزادي عمل بيشتر شاعر معاصر در كشش و انعطاف
هاي گوناگون شخصيتي آن حضرت، در كنار تجربة تحمل رنج به همراه اميد به ميلاد تأويل جنبه

ترين عوامل روي آوردن شاعر معاصر به مشترك است، از مهمدوباره كه ميان مسيح (ع) و او 
  ). 90: 1390شود (رجايي و حبيبي، افكار مسيحيان دربارة مسيح (ع) محسوب مي

طلبي و نوگرايي شاعران معاصر را نيز بايد از دلايل مهم گرايش آنان به روايات با اين حال، تنوع
  منابع مسيحي به شمار آورد. 

(ع) و عناصر  ترين اشارات به داستان زندگي مسيحفارسي، بيشترين و ژرفدر شعر معاصر 
شدة  كه از هفده مجموعة شعر چاپ خورد؛ چنانو مضامين مسيحيت در اشعار شاملو به چشم مي

شاملو، تنها شش دفتر او فاقد اين عناصر و مضامين است. بيشترين بسامد اين مسائل و مضامين 
شود. همچنين ديده مي صلهمدايح بيو  آيدا؛ درخت و خنجر و خاطره، ههواي تازنيز در سه دفتر 

(يعني پس  آيدا؛ درخت و خنجر و خاطره رويكرد شاملو به عناصر و موضوعات مسيحي از دفتر
(نك. جوكار  شود ميهاي نخست دهة چهل) بيشتر از آشنايي و ازدواج با آيدا سركيسيان در سال
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  ).138: 1390و رزيجي، 
مرگ «، »لوح«، »مرثيه«رويكرد در اشعار شاملو چنان غالب است كه اشعاري چون اين 
مرگ «ويژه دو شعر  اند؛ بهبا محوريت اسطورة مسيح سروده شده» مرد مصلوب«و » ناصري
(ع) از  اند. در اين ميان، مصلوب شدن مسيحكه بازآفريني اين اسطوره» مرد مصلوب«و » ناصري
  به گفتة پورنامداريان: د در اشعار شاملو است. همچنين ترين تصاوير موجوعمده

هايي كه شاملو به سرگذشت مسيح و جزئيات مربوط به آن دارد، هميشه در تمام اشاره
دهندة بينيم كه در لباس كنايه و استعاره بيانگر اوضاع و احوال جامعه و نشانتصويرهايي را مي

ه مسائل و پيشامدهاي گوناگون اجتماعي است العمل عاطفي وي نسبت ب بينش ناشي از عكس
  ). 283: 1381(پورنامداريان، 

(ع) و  در بين شاعران معاصر عرب نيز سياب از جمله شاعراني است كه به سبب درد و رنج مسيح
زيادي نشان داده است و حتيّ او را  توجهمصلوب شدن و ميلاد دوبارة او، به داستان زندگي وي 

  اند.  (ع) دانسته  اي از شخصيت مسيحصر عرب در استفادة نمادين و اسطورهپيشگام شاعران معا
وجوي نگارندگان، در جلد اول ديوان سياب كه عمدتاً شامل اشعار كلاسيك  اساس جست بر

كراّت به  يابيم اما در جلد دوم كه بيشتر مشتمل بر اشعار نو است، به(ع) نمي  است، اثري از مسيح
(ع)،   ت سياب به مسيحاكه بيشترين اشار خوريم. نكتة ديگر آنصر مرتبط با او برمي(ع) و عنا  مسيح

اي  گونه  م) كه نخستين دفتر از جلد دوم ديوان اوست، جاي گرفته؛ به1960( المطر أنشودةدر دفتر 
(ع) (يك بار)، در مجموع، بيست و چهار بار در   (ع) (بيست و سه بار) و عيسي هاي مسيحكه واژه

المسيح بعد «ها در اين دفتر، بيست بار است. همچنين شعر رفته كه بسامد آن كار  اشعار سياب به 
طور كامل بر پاية اسطورة مسيح و باززايي اين اسطوره  عنوان تنها شعر سياب كه به ، به»الصلب
  گرفته، در همين دفتر آمده است.   شكل

دهد كه اين امر سطورة مسيح توجه وافر نشان ميبنابراين سياب در دوران نوگرايي خود به ا
گيري از تا حد زيادي متأثرّ از فضاي حاكم بر شعر معاصر عرب در استفاده از نماد مسيح و بهره

آن در جهت بيان رستاخيز و مبارزات سياسي و انقلابي بوده است. اين توجه در دفترهاي بعدي 
 شناشيلم) يك بار و در دفتر 1963( منزل الأقنانتر كه در دف يابد؛ چنانسياب، بسيار كاهش مي

خوريم. در آخرين دفتر ديوان او، (ع) برمي م) سه بار به نام مسيح1965 - 1964( الجلبي و إقبال ابنة
م) نيز كه مشتمل بر قصايدي متفرقه از مراحل مختلف زندگي شاعر است، اثري از 1974( الهدايا
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(ع) اشاره  گفته شد، از يازده دفتر شعر سياب، در سه دفتر او به مسيح(ع) نيست. بنا بر آنچه  مسيح
(ع) در برخي اشعار با جيكور (زادگاه شاعر) و دو نماد ديگر رستاخيز  نشيني مسيحشده است. هم

  يعني العازر و تموز، از ديگر نكات قابل توجه در ديوان سياب است.       
تر از شعر ورة مسيح و عناصر مسيحيت، گستردهچه در شعر معاصر عرب بسامد اسط اگر

معاصر فارسي است، بسامد آن در اشعار سياب كمتر از اشعار شاملو است. با اين حال، استفاده 
اجتماعي و انطباق روايت شاملو و سياب از زندگي  - از اين اسطوره براي اهداف سياسي

گيري از داستان زندگي شاعر در بهره هاي مشترك اين دو(ع) با منابع مسيحي، از ويژگي عيسي
(ع)  (ع) است. همچنين مسيح در اشعار هر دو شاعر داراي سه لايه است؛ نخست، خود مسيح مسيح
عنوان شخصيتي تاريخي كه به مثابه يك ابزار مؤثر هنري در دست شاعر و در خدمت هدف او  به

رنج يا اسطورة رستاخيز و رهايي و در  عنوان اسطورة درد و گيرد. در لاية دوم، مسيح بهقرار مي
پنداري ذات اي كه هر دو شاعر گاه به همشود؛ به گونهعنوان خود شاعر پديدار مي لاية سوم نيز به

  پردازند.با او مي
  

  »المسيح بعد الصلب«و  »مرد مصلوب«. بررسي تطبيقي 4
آمده، در قالب سپيد و در هشت بند سروده شده  صلهمدايح بيشاملو كه در دفتر » مرد مصلوب«

كمتر مورد توجه محققّان بوده، يكي از » مرگ ناصري«الشعّاع شعر چه اين شعر، تحت است. اگر
نيز از اشعار معروف سياب است كه » المسيح بعد الصلب«هاي شاملوست. شعر زيباترين سروده

آمده است. اين شعر در هفت بند، در قالب شعر آزاد (الحرّ) و بر پاية بحر  المطرأنشودة  در دفتر
ويژه از جهت  عروضي متدارك (فاعلن) سروده شده است. اين دو شعر از جهات مختلف به

اجتماعي، ساختار روايي و شيوة روايت،  - گيري از اسطورة مسيح براي مقاصد سياسي بهره
  اند. تكرار، با يكديگر قابل مقايسهنمادگرايي و استفاده از موسيقي 

  
  گيري از اسطورة مسيح. بهره4- 1

، آفرينش هر دو شعر بر پاية بخش »المسيح بعد الصلب«و » مرد مصلوب«بارزترين همساني 
هايي است كه پاياني زندگي مسيح(ع) همراه با دخل و تصرف در آن و بازآفريني و افزودن صحنه

ترتيب هر دو شاعر ضمن باززايي اين اسطوره   اي تاريخي. بديناقعهتراويدة ذهن شاعر است نه و
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هاي ديگري نيز بدان هاي آن براي تبيين مسائل مورد نظر خويش، ظرفيتو استفاده از ظرفيت
  افزايند. مي
  
  اجتماعي - . باززايي اسطورة مسيح با تأكيد بر مقاصد سياسي4- 1- 1

پي بازآفريني يك اسطورة ديني و توصيف چگونگي ظاهر در  ، به»مرد مصلوب«شاملو در شعر 
وصول مسيح(ع) به جاودانگي است. كلّ اين شعر در اصل بر پاية روايتي از انجيل متي و مرقس 

نزديك به ساعت سه، عيسي فرياد «مبني بر شكوة مسيح(ع) از خداوند پيش از مرگ، استوار است: 
(انجيل متي: » اي؟خداي من، خداي من! چرا مرا تنها گذاشتهزده، گفت: ايلي، ايلي! لمَا سبقتنَي؛ يعني 

شاملو تحت تأثير همين روايت است كه در بند آغازين شعر از زبان مسيح(ع) چنين  1).46/ 27
  سرايد:  مي

كه خود بدين رسالتم برگزيدي، چنين تنهايم به/  دريغ،/ چنانديگر بار ناليد:/ پدر، اي مهر بي
   )919 - 918: 1384ملو، (شااي؟ خود وانهاده
هاي اين شعر، رنج و فداكاري مسيح(ع) در راه مردم و مايهترين بنكه يكي از مهم ضمن آن

اين بدن من است كه «كه در انجيل از قول عيسي(ع) تصريح شده است كه:  نجات بشر است؛ چنان
). 20 - 19/ 22لوقا:  (انجيل» شودشود ... خوني كه براي نجات شما ريخته ميدر راه شما فدا مي

ها، عيسي(ع) مصلوب شد تا كفاّرة گناهان آدمي در نزد خدا باشد همچنين به اعتقاد كاتوليك
). شاملو نيز با استفاده از همين روايات، در دو قسمت از اين شعر، 1791/ 2: 1380(مصاحب، 

رفتة زمين  دستواقع، فداكاري مسيح(ع) را موجب بازگشت اعتبار از  مرگ و جاودانگي و در
  گويد: كه از زبان درد به مسيح(ع) مي داند؛ چنان مي

خلَدَ/ تا نامت ابَدالآباد/ افسونِ جادوييِ نسخ بر جاودانگي است اين/ كه به جسمِ شكنندة تو مي
  . )919: 1384(شاملو،  فسخِ اعتبارِ زمين شود

اجتماعي آن  - عر، رويكرد سياسيهاي پنهان اين شساختها و ژرفنگري در لايهالبته با ژرف
، آن است كه با وجود »مرد مصلوب«ترين قرينه بر رويكرد اجتماعي شعر شود. مهمنيز نمايان مي

، آن را از جهت موضوع، »مرگ ناصري«دو دهه فاصلة زماني بين تاريخ سرايش اين شعر و شعر 
به شمار » مرگ ناصري«شعر  ها بايد دقيقاً دنبالةتوالي حوادث و حتيّ ساختار برخي مصراع

مشتمل بر مصائب مسيح(ع) از زمان حركت دادن وي با صليبش » مرگ ناصري«آورد؛ زيرا شعر 
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نيز وقايع » مرد مصلوب«به سوي تپة جلجتا (محل اعدام مسيح) تا مصلوب شدن اوست و شعر 
  گيرد. مياو را دربرمرگ پس از مصلوب شدن مسيح(ع) تا 

دهد كه جلوي چشم مردم و واقع، حال و روز مبارزاني را نشان مي در» مرگ ناصري«شعر 
اعتنا در مقام تماشاگر فقط شوند. دوستداران آنان ... بيمريدان و طرفداران خود به دار آويخته مي

كنند كه شايد خود آن مبارز چنين صلاح ناظر جريانند و عدم دخالت خود را چنين توجيه مي
  ). 640: 1383دانست (نك. شميسا،  مي

را نيز دستاويزي براي بيان وابستگي رنج » مرد مصلوب«بر اين اساس، شاملو كلّ شعر 
ويژه از سوي مصلحان  مبارزه و جاودانگي ملت قرار داده است. بدين معنا كه تحمل درد و رنج به

و مبارزان اجتماعي لازمة رسيدن به هدف است؛ هدفي كه يك جامعه را به سوي رهايي و 
  دهد. ودانگي سوق ميجا

، بسيار روشن و نمايان »المسيح بعد الصلب«اجتماعي شعر  - اما رويكرد و كاركرد سياسي
است؛ شاعر با ايجاد فضايي تقابلي در سراسر اثر، آزاديخواهان مسيحاصفت را پيوسته در 

بيند. ميپيشگان يهوداصفت را همواره در حال خيانت و سركوب انديشة رستاخيز و تحول و ستم
محتواي عمومي «تقابل نيروهاي خير و شر از چنان جايگاهي در انديشة سياب برخوردار است كه 

دهد و او معتقد بود كه در تمام شعرهاي او را نبرد خير و شر يا نبرد انسان و بدي تشكيل مي
كني، (شفيعي كد» تحليل نهايي، ادبيات همة جهان چيزي جز درگيري نيروهاي خير و شر نيست

1387 :176.(  
مبتني بر روايات انجيل دربارة رستاخيز مسيح(ع) است. در » المسيح بعد الصلب«اساس شعر 

يابد، بلكه اوج سرگذشت اناجيل چهارگانه، داستان زندگي مسيح(ع) با مصلوب شدن وي پايان نمي
نك. انجيل لوقا: نهايت، صعود به آسمان است ( او، برخاستنِ وي سه روز پس از مرگ از گور و در

كه نمادي براي بيان درد و   ). از همين رو در شعر معاصر عرب، مسيح علاوه بر آن53 - 1/ 24
رنج انسان معاصر است، در كنار نمادهايي چون تموز (يا ادونيس)، العازر، اوزريس و فينيق، يكي 

: 1978ود (نك. عباس، راي براي بيان رستاخيز و تجدد به شمار ميترين نمادهاي اسطورهاز مهم
131.(  

» مرد مصلوب«همانند شعر » المسيح بعد الصلب«هاي اصلي شعر مايهعلاوه بر اين، يكي از بن
  شاملو، فدا شدن مسيح(ع) در راه مردم است: 
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  .)107/ 2: 2005(السياب،  مت، كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسمِ
  .2 ند، تا در فصلِ كشت در زمينم بكارند)(بمردم تا نان را به نامم خور

عيسي «گاه كه  مصراع بالا متأثرّ از حوادث شام آخر و سخنان مسيح(ع) به حواريون است، آن
تكهّ كرد و به شاگردان داد و فرمود: بگيريد ؛ سپس آن را تكهّنموديك تكهّ نان برداشت و شكر 

/ 22(انجيل لوقا: » شوداست كه در راه شما فدا مياين بدن من «)، 26/ 26(انجيل متي: » بخوريد
19.(  

گويد (نك. در اين شعر، سياب از تجربة ستمي كه بر عراق و مردم آن رفته، سخن مي
دهد سرنوشت مسيح را هم به خود هم به سرنوشت انسان عربي ربط مي«) و 33: 1384الضاوي، 

» شود، سرانجام پيروز استباني و كشته ميچه قر كند و اگركه در راه آزادي مردمش مبارزه مي
كند كه مسيح(ع) پنداري با مسيح(ع) احساس ميذات واقع او به سبب هم ). در114: 1381(اسوار، 

تواند با فدا كردن خويش به وطن خود حيات ببخشد و موجب برانگيختگي و زايش آن است و مي
اي پر نگرد، آن را چون بيشهوي شهر ميگاه كه مسيح مصلوب به س شود زيرا در پايان شعر، آن

خواهي بيند و اين يعني بيداري حس مبارزه و آزاديگل و در هر گوشه نيز صليبي و مريمي مي
  در جوانان سرزمينش. 

  
  . مقايسة روايات مسيحي موجود در اين دو شعر 4- 1- 2

المسيح بعد «ز شعر ، بيشتر ا»مرد مصلوب«هاي مختلف زندگي مسيح(ع) در شعر اشاره به بخش
است. البتهّ همان گونه كه پيشتر اشاره شد، وقايع موجود در اين دو شعر، عمدتاً با » الصلب

  روايات منابع مسيحي انطباق دارند. 
مورد توجه شاملو بوده و براي » مرد مصلوب«هايي از زندگي مسيح(ع) كه در شعر بخش

القدس، اند از: تثليث ابَ و ابن و روح توان يافت، عبارتها آياتي در اناجيل چهارگانه مييك از آن هر
)، خيانت يهودا در ازاي دريافت سي سكة نقره 28/ 26شدن مسيح(ع) در راه مردم (انجيل متي:   فدا

 - 3/ 27) و سپس پشيماني وي و به دار آويختن خويش (همان: 50 - 47/ 26از سران يهود (همان: 
)، به صليب و چارميخ 29/ 27مسيح(ع) پيش از اعدام او (همان: )، نهادن تاجي از خار بر سر 5

)، 46/ 27(همان:  مرگ)، شكوة مسيح(ع) از خداوند به هنگام 35/ 27كشيدن عيسي(ع) (همان: 
 مرگلرزه پس از )، وقوع زمين45/ 27تاريك شدن دنيا پس از مصلوب كردن مسيح(ع) (همان: 
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زن شدنِ ناظران از رنج و مرگ مسيح(ع) (انجيل سينه ) و اندوهگين و51/ 27عيسي(ع) (همان: 
  كند: تعبير مي» سوگواران«ها به ) كه شاملو از آن48/ 23لوقا: 

زمين بر خود بلرزيد/ توفان به عصيان زنجير برگسيخت/ و خورشيد/ از شرمساري/ چهره 
پشتة خاموش/ سوگواران به زانو درآمدند/ و در دامنِ تاريك كسوف نهان كرد./ زيرِ خاك
  ). 925: 1384(شاملو، جاودانگي/ سربند سياهش را بر ايشان گسترد 

در اين ميان، آنچه بيش از هر چيز بيانگر توانايي شاملو در استفاده از اشارات تاريخي است، 
تلميحاتي را در  طور ضمني و بسيار فشرده هاي كوتاهي است كه بهكاربرد اصطلاحات و مصراع

)، به معجزة 922(نك. همان: » شاخة خشك انجيربن«اند؛ بر اين اساس، تركيبِ خود گنجانده
). دو تركيبِ سلطنت ابدي و 19/ 21كند (انجيل متي: عيسي(ع) در خشكاندن درخت انجير اشاره مي

سيح(ع) اشاره دارد؛ عنوان يكي از القاب م هاي زير، به پادشاه يهود بهشاه شاهان نيز در مصراع
داند (انجيل مرقس: كه عيسي(ع) در برابر پيلاطوس، فرماندار رومي، خود را پادشاه يهود مي چنان
15 /2 :(  

 ابدي.../ اينك، منم آن!/ شاه سلطنت شبح به نجوا گفت:/ جسمي خرُد و خونين/ در رواقِ بلند
  )923: 1384(شاملو،  شاهان!

تصوير كشيدن مصائب مسيح(ع) آن چنان است كه حتيّ از هنرمندي و دقت شاعر در به 
  پوشد: )، چشم نمي50/ 27(نك. انجيل متي:  مرگواپسين نالة او به هنگام 

(شاملو، شد »/ مسيحيت«با آهي تلخ/ كوتاه و تلخ/ سرِ خارآذينِ شبح بر سينه شكست و/ 
1384 :924(.  

تعبير زيبايي از صعود او به آسمان توان مي همچنينجاودانگي مسيح(ع) در شعر شاملو را 
گونه كه اناجيل  رسد همانكه شعر با اين جاودانگي به پايان مي پس از زنده شدن دانست؛ چنان

چون عيساي خداوند سخنان خود «شوند: مرقس و لوقا با ذكر عروج مسيح(ع) به آسمان تمام مي
  ). 19/ 16(انجيل مرقس: » نشست را به پايان رساند، به آسمان بالا رفت و به دست راست خدا

هايي از زندگي مسيح(ع) مورد استفادة سياب قرار نيز بخش» المسيح بعد الصلب«در شعر 
اند. عطوفت مسيح(ع) نسبت به مردم، خيانت ها بيشتر مبتني بر روايات انجيلگرفته كه اين بخش

)، 50 - 47/ 26يهودا به مسيح(ع) و هجوم عاملانِ سران يهود براي دستگيري او (انجيل متي: 
)، پايين آوردن جنازة مسيح(ع) از 35/ 27مصلوب كردن و به چارميخ كشيدن عيسي(ع) (همان: 
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)، از 20 - 1/ 28خيز مسيح(ع) (همان: ) و رستا60 - 57/ 27صليب و قرار دادن او در قبر (همان: 
آيند. سياب نيز همچون شاملو از جاودانگي و جمله اشارات تاريخي اين شعر به شمار مي

  گويد: گون شدن مسيح(ع) سخن مي خداي
  ). 107/ 2: 2005(السياب،  مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظلَّ الإله

  ا آتش زدم و خداي بماند). ام رمايه(در آتش بمردم: تاريكناي گل
  كند: در جاي ديگر نيز از زبان مسيح(ع) به يگانگي او با خداوند اشاره مي

  . )109/ 2(همان:  حين عرَّيت جرحي و ضمدت جرحاً سواه،/ حطِّم السور بيني و بين الإله
يان من و خداي گاه كه زخم تن خود را برهنه كردم و زخمي از آنِ ديگر را مرهم نهادم،/ م (آن

  شكست).  هم ديوار و حصار در
هماني ابَ و ابن (خدا و مسيح) را چنين كه شاملو از زبان مسيح(ع)، يگانگي و اين چنان

  سرايد:  مي
ام، جاودانگي آبستنِ من./ فرزند و مادرِ توأمانم پيوندم./ من آبستنِ جاودانگيبه ابديت مي - 

  . )922 - 921: 1384(شاملو،  من،/ ابَ و ابنم
هايي كه تاكنون برشمرديم، بارزترين شباهت اين دو اثر در مطلع و مقطع علاوه بر شباهت

شود. آغاز هر دو شعر با وقايع پس از مصلوب كردن مسيح(ع) است. پايان هر دو ها نمايان ميآن
اميد همراه اي به غم و اندوه ناظرانِ مرگ مسيح(ع) باشد، با تواند اشارهكه مي شعر نيز ضمن آن

كه شعر شاملو با غلبة جاودانگي و شعر سياب نيز با رويش و زايش شهر به پايان  است چنان
  رسد:مي

پشتة خاموش/ سوگواران به زانو درآمدند/ و جاودانگي/ سربند سياهش را بر زيرِ خاك
   ).925(همان:  ايشان گسترد

ان في كلِّ مرمي، صليب و أم حزينه./ قدُس المزهره،/ ك كالغابةكان شيء، مدي ما تري العينُ،/ 
  ).110/ 2: 2005(السياب،  الرب!/ هذا مخاض المدينه

اي، نمود/ در هر كنار و گوشهاي پر گل مي(چيزي بود كه تا چشم در كار بود/ چون بيشه
  چليپايي بود و مريمي./ پاكي خداي راست!/ اينك زايش شهر). 
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  دو شاعر در اسطورة مسيح. دخل و تصرف 4- 1- 3
در ادبيات گذشتة فارسي و عربي اشاره به وقايع زندگي مسيح(ع) بيشتر به تلميحات سادة 

كه  رفته است بي آنتاريخي محدود بوده و عمدتاً براي تبيين مضامين تعليمي و عرفاني به كار مي
ات اساسي در محتواي دخل و تصرفي در اين وقايع روي دهد. اما در دورة معاصر در پي تغيير

ها ها و داستانهاي شاعران، اسطورة مسيح نيز همانند بسياري ديگر از اسطورهشعر و گرايش
كه بسياري از شاعران  گيرد. ضمن آنهاي سياسي و اجتماعي قرار ميدر خدمت بيان انديشه

اجتماعي  - سياسي ها را با شرايطها، آنها و اسطورهكوشيدند تا با دخل و تصرف در اين داستان
  دورة خويش بيشتر انطباق دهند.     

، شاعران به دخل و تصرفاتي در »المسيح بعد الصلب«و » مرد مصلوب«در هر دو شعر 
مواردي چون خطاب و عتاب درد و جاودانگي » مرد مصلوب«اند. در شعر اسطورة مسيح پرداخته

گويي هودا بر شاخة خشك انجيربن و تكهاي مسيح(ع)، نشستن يبا عيسي(ع)، بسياري از ديالوگ
ترين دخل و تصرفات هاي شاملو به اسطورة مسيح است. يكي از مهممنتسب به او، از افزوده

كه يهودا را فردي خائن  شاملو در اين اسطوره، دگرديسي شخصيت يهودا است زيرا او بيش از آن
؛ شاملو حتيّ از زبان مسيح(ع)، يهودا را داندبه شمار آورد، وي را در جاودانگي مسيح(ع) مؤثرّ مي

القدس كه جسم خويش را فدية مسيح(ع) و خداوند كرد، برتر از پدر و پسر و روح به جهت آن
  خواند:  مي

ام من؟/ ابديت شرمساري و و شبحِ مصلوب در تلخاي سرد دلش انديشيد:/ اما به نزديك خويش چه
ست كه دمي پيش/ به سقوط در وغ آن مرد/ اسخريوتيسرافكندگي!/ روشناييِ مشكوك من از فر

انتهاي ملعنت گردن نهاد./ انساني برتر از آفريدگان خويش/ برتر از ابَ و ابن و فضاي سياه بي
پدر كند/ فروتنانه به فرو شدن تن در داد/  القدس./ پيش از آنروح كه جسمش را فدية من و خداوند

فرازِ شهامت او گام سارِ گردند برآيد./ نورِ ابديت من/ سر به زير/ در سايهتا كفَةّ خدايي ما چنين بلن
  .)924 - 923: 1384(شاملو،  برخواهد داشت!

آنان معتقدند كه يهودا از تهمت «ها اشاره دارد. ظاهراً شاملو در اين دگرديسي، به عقايد گنوسي
هاي دنيوي عيسي سبب رهايي او از ناپاكيحقيقت با تسليم  خيانت به عيسي مبراّست؛ زيرا او در
» دانند كنند و اين عمل يهودا را نهايت دوستي و شرافت ميشده است. آنان از يهودا تجليل مي

   ).138: 1389(قانوني، 
هاي شاملو و سياب در پردازش اسطورة مسيح نيز تفاوت ديدگاه آنان نسبت به يكي از تفاوت



  ...»مرد مصلوب«تحليل تطبيقي شعر                                                                و همكار علي صفايي  

 

84 

ب، يهودا چنان خائني است كه حتيّ پس از ميلاد دوبارة مسيح(ع) نيز يهودا است؛ زيرا در نظر سيا
  در پي مصلوب كردن مجدد اوست. 

نيز وقايعي چون زنده و آگاه بودن مسيح(ع) به هنگام پايين » المسيح بعد الصلب«در شعر 
ميلاد كشيده شدن از صليب، سخن گفتن او با خود در گور، ديدار مجدد يهودا با مسيح(ع) پس از 

دوبارة او، گام نهادن يهودا و يارانش بر گور عيسي(ع)، هجوم سپاهيان و مصلوب شدن مجدد 
اي پر گل در نظر عيساي مصلوب، زادة ذهن و ها همچون بيشهمسيح(ع) و نمايان شدن دوردست

 - طبع شاعر در جهت دگرديسي اسطوره و استفاده از آن براي تبيين بهتر مسائل سياسي
  معاصر است. اجتماعي 
  

    . ساختار روايي و شيوة روايت4- 2
از ساختاري روايي برخوردارند و دليل اصلي » المسيح بعد الصلب«و » مرد مصلوب«هر دو شعر 

  ها بر پاية داستان زندگي مسيح(ع) است. گيري آناين امر نيز شكل
يك از  اي كه هراي است؛ به گونهنامهشاملو داراي ساختاري كاملاً نمايش» مرد مصلوب«

هاي اول، سوم، نامه به شمار آورد. در پردهتوان يك پرده از نمايشگانة آن را ميبندهاي هشت
پنجم و هفتم، مرد مصلوب گاه به همراه درد و گاه به همراه جاودانگي و گاه نيز به همراه هر دوي 

هارم و ششم نيز كاملاً به هاي دوم و چشود و نقش اصلي را بر عهده دارد. پردهها ظاهر ميآن
فروش يهودي و ترتيب، ندامت يهودا، خريدن طناب از ريس ها بهيهودا اختصاص دارد و در آن

آويز كردن خود به تصوير كشيده شده است. پردة نهايي نيز مشتمل بر گذشتن درد نهايت، حلق در
  و تداوم جاودانگي است. 

القدس، مادر، درد و اب، ابن/ فرزند، روحمرد مصلوب، ساية مصلوب، شبح مصلوب، پدر/ 
ها از زبان اين دو)، مرد سرگشته، مرد تلخ، مرد اسخريوتي جاودانگي (به سبب نقل ديالوگ

هاي موجود و ذكرشده در اين شعرند كه هم فروش يهودي و سوگواران، شخصيت(يهودا)، ريس
ها، بر شعر سياب فزوني دارند. نكتة براي آنرفته  كار از جهت كثرت و هم از جهت تنوع تعابير به

آورد و نه طور مستقيم نام يهودا را در شعر مي قابل توجه در اين شعر آن است كه شاعر، نه به
  خوريم.نام مسيح(ع) را، همان گونه كه در شعر سياب نيز به نام مسيح(ع) برنمي

 - اي كل استوار است و راويبر زاوية ديد بيروني و دان» مرد مصلوب«شيوة روايت شعر 
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كند. با وجود اين، در شعر هاي اثر را هدايت ميشاعر همچون فكري برتر، از خارج، شخصيت
كند. شود كه گاه شيوة روايت اثر را به زاوية ديد دروني نزديك ميهاي متعددي نمايان ميديالوگ
هاي گوييرد مصلوب، تكوگوهاي درد و جاودانگي با م وگوهاي مرد مصلوب با پدر، گفت گفت

هاي موجود در اين شعر هستند كه گويي مرد تلخ، ديالوگساية مصلوب و شبح مصلوب و نيز تك
هاي زير از بند پنجم اين شعر، اند. مصراعموجب ايجاد فضايي چندصدايي در  اين اثر شده

گويي ساية مصلوب، اي از شيوة روايت در اين اثر است. البته در اين بند، در پايان تك نمونه
  شود: ديالوگ ديگري به زبان اسپانيايي نيز ظاهر مي

پيوندم./ من آبستن بار ساية مصلوب:/ به ابديت مي خويشي برآمد ديگرهاي سياه بياز لجُه
ام، جاودانگي آبستنِ من./ فرزند و مادرِ توأمَانم من،/ ابَ و ابنم/ مرا با شكوه تسبيح و  جاودانگي
- گذرانند/ و چون خواهند نامم به زبان آرند/ زانوي خاكساري بر خاك مي خاطر مي تعظيم از

   :3گذارند
»El Cristo Rey! /Viva, Viva el Cristo Rey!«  

  . )922 - 921: 1384(شاملو، / و درد/ در جانِ سايه/ به تبسمي عميق شكوفيد 
بيان شاملو در روايت شعر و آن است كه شيوة » مرد مصلوب«نكتة قابل ذكر ديگر دربارة شعر 

ها، يادآور شيوة روايت انجيل است. اين عامل به همراه سرشار بودن نيز ساختار نحوي مصراع
شعر از عناصر مسيحي سبب شده كه خواننده فضاي كتاب مقدس را كاملاً در اين اثر احساس 

رگي حزن و حسن و واوارگي درد و جاودانگي در اين شعر، يادآور انسانكند. همچنين انسان
كه گويي شاملو به اين رساله نظر  سهروردي است؛ چنان العشق حقيقةفي عشق در سراسر رسالة 

  ).30 - 7: 1374داشته است (نك. سهروردي، 
هاي خاصي  سياب نيز از جهت ساختار روايي، داراي ويژگي» المسيح بعد الصلب«شعر 
   عنوان نمونه، در اين شعر: است؛ به

شود. واقع پايان داستان است، شروع مي صحنة پايين كشيدن مسيح(ع) از چليپا كه درماجرا با 
- پيش«شروعي اين گونه در شعر حاكي از آن است كه سياب در تسلسل رويدادها از تكنيك روايي 

شويم شاعر پس از بيان فرجام بهره برده است ... با استمرار سطرها متوجه مي» نمايي نتيجه
تفصيل به جزئيات  وشت مسيح به عقب بازگشته است تا از زبان مسيح/ خودش، بهداستان و سرن

  ). 105: 1390آلام مسيح(ع) در طي بر صليب شدن بپردازد (رجايي و حبيبي، 
كه نامي از او در شعر  اند از: مسيح(ع) (بي آن هاي موجود و ذكرشده در اين شعر عبارتشخصيت



  ...»مرد مصلوب«تحليل تطبيقي شعر                                                                و همكار علي صفايي  

 

86 

ودا (رفِاق يهوذا)، سپاهيان (الجند) و مريم (أم حزينه). شيوة روايت باشد)، يهودا (يهوذا)، ياران يه
گويي دروني استوار است و دليل آن نيز تلاش بر زاوية ديد دروني يا تك» المسيح بعد الصلب«در 

 - پنداري با مسيح مصلوب است. با توجه به كاركرد سياسيذات هماني و همسياب براي اوج اين
» منِ«گويد و مسيح(ع) واقع اين شاعر است كه از زبان مسيح(ع) سخن مي ر، دراجتماعي اين شع

هاي او را نيز در خود دارد. البته در سه مصراع از بند سوم اين شعر، ديگر شاعر است كه نشانه
شود. اين ديالوگ ضمن خوريم كه آن نيز از زبان مسيح(ع) روايت ميبه ديالوگي از يهودا برمي

صدايي حاكم  كشد، تكسرگشتگي يهودا را از ميلاد دوبارة مسيح(ع) به تصوير مي كه ترس و آن
  كند. رنگ ميبر اين اثر را اندكي كم

دهد (نك. داد، نمايي اثر را افزايش مياز جمله محاسن زاوية ديد دروني آن است كه حقيقت
كند. با وجود حقيقي جلوه مياي كه ماجراهاي كلّ اثر در نظر خواننده، )؛ به گونه261 - 260: 1387

هاي اسطورة مسيح در شعر سياب، استفاده از اين شيوة روايت سبب شده تا خواننده دگرديسي
داده براي او را بپذيرد. بهترين نمونة قهرمان و وقايع روي -با استغراق در ژرفاي اثر، راوي

گاه كه يهودا و  ر است. آنگوي مسيح مصلوب با خود در گو و گويي دروني در اين شعر، گفت تك
اند، او در گور اين گونه با خود سخن همراهانش دوباره در انديشة به چارميخ كشيدن مسيح

  گويد:  مي
 /قدم ... قدم ... ؟/ قدممأتري جاءوا؟ من غيره /.القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم /قدم ،تعدو، قدم قدم

إني في قبري./ من  - ي أمس؟ِ ... فها أنا في قبري./ فليأتواألقيت الصخر علي صدري،/ أو ما صلبون
 [...] /قدم ... مق ما زعموا؟/ قدن يدري؟؟/ و رفاق يهوذا؟! من سيصداب، يدري أني ...؟ م2005(السي :

2 /108 - 109(  
اند؟ بازآمدهآهنگ آن زودا فرو ريزد/ آيا آنانند كه (پايي، پايي، پايي پويان است/ و گور به گام

ام افكندم/ مگر ديروزم به چارميخ كيست جز آنان؟/ پايي ... پايي ... پايي/ سنگ را بر سينه
داند منم ...؟ كه منم در گور خويش/ كه مي -نكشيدند؟ ... اينك منم در گور خويش./ بگذار بيايند

  .. پايي [...] )داند؟! / و ياران يهودا؟! چه كسي آنان را باور خواهد كرد؟ / پايي .مي
  

  . نمادگرايي4- 3
هاي سياسي و اجتماعي آن، نمادگراييِ متأثرّ از گيريهمگام با تحولات شعر معاصر و جهت
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سمبوليسم غربي، در شعر فارسي و عربي ظهور كرد. شاملو يكي از چند شاعر مطرح در ادبيات 
ها و نيز استفاده از آن كارگيري تصاوير جديد و نمادپردازي بامعاصر فارسي است كه در به
) و 245: 1386هاي بلندي برداشت (نك. فتوحي رودمعجني، نمادهاي شخصي و ابداعي گام

همچون سياب، نمادهاي خود را براي تبيين مسائل سياسي و اجتماعي به كار برد. البته نمادهاي 
است و » صلوبمرد م«تر از شعر بيشتر و عميق» المسيح بعد الصلب«رفته در شعر  كار به
تر از اين شعر اجتماعي شعر سياب پررنگ - ترين دليل آن، اين است كه كاركرد سياسي مهم

مرد «شاملو است. با اين حال نمادهايي چون نور، روشنايي و فروغ از جمله نمادهاي شعر 
هاي زير در تقابل با فضاي سياه، خوش هستند كه دو نماد اخير، در مصراع» مصلوب
  ند:ا درخشيده

ست كه دمي پيش/ به سقوط در فضاي روشناييِ مشكوك من از فروغِ آن مرد/ اسخريوتي
   .)923: 1384(شاملو،  انتهاي ملعنت گردن نهادسياه بي

چه تمام در اين شعر به كار رفته و بيانگر  زيبايي و هنرمندي هر دارترين نمادي كه بهاما ريشه
يسي(ع) و نمادهاي مسيحي است، نماد انجيربن است كه اشراف كامل شاملو بر وقايع زندگي ع

  استفاده از آن، بر جنبة تأويلي و تلويحي شعر افزوده: 
مرد تلخ كه بر شاخة خشك انجيربني وحشي نشسته بود سري/ جنباند و با خود گفت:/ چنين 

(همان:  قدم بگذاردبايست از لحظه/ از آستانة ترديد/ بگذرد/ و به قلمرو جاودانگي است آري./ مي
922( .  

ظرافت خاص شاعر در استفاده از اين نماد و نهفتگيِ اشارة تاريخيِ موجود در آن، سبب شده 
محققاّن از نقش اين نماد در تأويل شعر بالا غفلت نمايند. بنا به روايتي كه در انجيل متي آمده، يكي 

  از معجزات عيسي(ع) خشكاندن درخت انجير بوده است: 
گشت، گرسنه شد. كنار جاده درخت انجيري ديد؛ جلو رفت تا عيسي به اورشليم بازميوقتي 
اي اي از آن بچيند. اما جز برگ چيز ديگري بر درخت نبود. پس گفت: ديگر هرگز از تو ميوه ميوه

  ). 19 - 18/ 21عمل نيايد. بلافاصله درخت خشك شد (انجيل متي: 
د درخت بدي است و در نمادگرايي مسيحي نشانة بر اين اساس، انجيربنِ خشكيده نما

نتيجه ديگر بار و بري نداد.  اي است كه مسيح(ع) و بيعت جديد را شناسايي نكرد و در كنيسه
هاي آن را خشك خواهد كرد (نك. شواليه همچنين نشانة آن كليساي خاصي است كه الحاد شاخه
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  ).257/ 1: 1384و گربران، 
مرد تلخ (يهودا) بر شاخة خشك انجيربن، بدي و گناه و الحاد او را بنابراين تصوير نشستنِ 

توان در كنار اين خوانش معنايي، خوانش ديگري نيز از اين كند. حتي ميزيبايي مجسم مي به
ها داشت؛ بدين گونه كه شاعر با نشاندن يهوداي گناهكار بر شاخة خشك درخت انجير، مصراع

زند؛ چرا كه برخي تفاسير اه آدم در خوردن ميوة ممنوعه پيوند ميناخودآگاه بين گناه او و گن
اند. شباهت معرفي كرده» انجير«)، درخت ممنوع را 130: 1387؛ زمردّي، 414: 1375(نك. ياحقيّ، 

و به روايت  شود ميگناه يهودا و گناه آدم در نتيجة آن دو است؛ زيرا گناه آدم ماية معرفت او 
نيز » نماد جاودانگي و فهم برتر«كه انجيربن  ويژه آن اية جاودانگي مسيح(ع)، بهشاملو، گناه يهودا م

  ). 258/ 1: 1384هست (نك. شواليه و گربران، 
را از پربسامدترين ابزارهاي هنري در شعر » نماد«توان در ادبيات معاصر عرب نيز مي
زترين اين شاعران است كه به ). سياب يكي از بار107: 1381شاعران پيشگام دانست (نك. اسوار، 

هاي روحي و جسمي و همچنين به سبب تغييرات شديد در صحنة سياسي عراق،  دليل بحران
كارگيري نمادهاي طبيعي، به جوي نماد و نيازمند به آن بود. او علاوه بر به و سخت در جست

هاي با استفاده از نمونهكه اين كار را  اي داشت؛ چناناي توجه ويژهگيري از نمادهاي اسطورهبهره
كه درنهايت به  واضحي (مانند داستان يأجوج و مأجوج در شعر المومس العمياء) آغاز كرد تا اين

پرداخت كه كلّ آن بر نماد واحدي استوار است (نك. » المسيح بعد الصلب«آفرينش شعري مانند 
  ).131: 1978عباس، 

ها بسيار رنگي دارند و استفاده از آن بارز و پرنمادها حضور » المسيح بعد الصلب«در شعر 
نكتة اساسي در كاربرد نماد در اين قصيده، به كار گرفتن موفق «كه  دقيق و هنرمندانه است چنان

(رجايي و حبيبي، » نمادها در حصول هدف كلي شعر، يعني موضوع رستاخيز و باروري است
 - ايدسته تقسيم كرد: نخست، نمادهاي اسطوره توان به چند). نمادهاي اين شعر را مي101: 1390

ترين نماد اين شعر، مسيح است كه كلّ شعر بر آن مبتني و سمبل خود تاريخي مسيح و يهودا؛ مهم
  ها.  خواه و فدايي است و يهودا نيز نمادي است از ستمگران و ايادي خائن آن شاعر و هر مبارز آزادي

ر، صباح (بامداد)، شمس (خورشيد)، نهار (روز) و ماء دوم، نمادهاي طبيعي و عمومي چون نو
هايي چون توت و برتقال (پرتقال)، ارض (آب) كه سمبل روشنايي و اميدند و به همراه واژه

(زمين)، قمَح (گندم)، زهر (شكوفه/ گل)، سنبل (خوشه)، بذر و برعم (شكوفه/ جوانه) نمادهاي 
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تقابل با اين نمادها، نمادهاي ديگري چون دجي (تاريكي)، آيند. در باروري و زايندگي به شمار مي
  ) هستند.102(همان: » نمادهاي يأس و ستروني«گيرند كه ظل (سايه) و ثلَج (برف) قرار مي

است. جيكور زادگاه » جيكور«رفته در اين شعر، نماد شخصي و ابداعي  كار سومين نوع نماد به
ها و نهرها و ن ابوالخصَيب در استان بصره كه ميان باغسياب است؛ روستايي از توابع شهرستا

هاي سرسبز و انبوه و طبيعتي بسيار زيبا قرار دارد. از همين روست كه شاعر در اين نخلستان
كند و آن را سرشار از سبزي و شكوفايي و رويش شعر آن را با نمادهاي طبيعي قرين مي

توان در اين شعر، كه در برخي ديگر از اشعار او هم ميتنها  بيند. توجه شاعر به زادگاهش را نه مي
تموز «كه نام اين روستا حتي بر پيشاني نهُ شعر او نشسته است؛ شعرهايي چون  يافت چنان
  ». جيكور أمي«و » لجيكور العودة«، »المدينةجيكور و «، »جيكور

و استبداد ، جيكور نماد كشور عراق است كه در خفقان »المسيح بعد الصلب«در شعر 
تر، توان با نگرشي جهانيبرد و شاعر اميدوار است كه آن را شكوفا و آزاد ببيند. حتي ميمي سر به

هاي ستمديدة عربي به شمار آورد و فراتر از اين، آن را سمبلي جيكور را نمادي از همة سرزمين
نست. بدين ترتيب خواه و انقلابي دا شهر و سرزمين رؤياها و آرزوهاي شاعر آزادي از آرمان

برد و به عنصري نمادين در ادبيات عرب تبديل شاعر، جيكور را از حد نام يك زادبوم فراتر مي
  كند.مي

اي كه اين اند به گونهاي از نمادهايي كه برشمرديم، در بند دوم شعر به كار رفتهبخش عمده
ويژه در نيمة آغازين اين بند،  بهترين بخش شعر به شمار آورد. تراكم نمادها بند را بايد نمادين

  بسيار چشمگير است: 
 و البرتقال،/ حين تمتد زهر التوتيكور«حينما يالخيال،/ حين تخضرُّ عشباً يغنيّ » ج حتي حدود

شذاها/ و الشموس التي أرضعتها سناها،/ حين يخضرُّ حتي دجاها،/ يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي 
الشمس في ثراها./ قلبي  نميرا،/ قلبي الأرض، تنبض قمحاً، و زهراً، و ماء الشمس نورا،/ قلبي إذ تنبض

  ). 107 - 106/ 2: 2005(السياب،  الماء، قلبي هو السنبلُ/ موته البعثُ: يحيا بمن يأكلُ
يابد،/ و گاه كه جيكور تا مرز تخيل امتداد مي شكوفند،/ آنگاه كه درختان توت و پرتقال مي (آن

كند/ و آفتابي را كه از روشناي شود كه شميم را ترانه زمزمه ميسراسر از علفي سبز مي
كند و شود/ گرما قلبم را لمس مياش نيز سبز ميگاه كه تاريكي خويشش شير داده است،/ آن
شود./ قلب من آفتاب است چون آفتاب به نور تپيدن گيرد/ قلب من خونم در آن خاك روان مي
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تپشِ آن گندم و گلُ و آب روشن/ قلب من آب است، قلب من همان خوشه است/  زمين است و
  مرگ او رستاخيز است: به خورندگانش زنده است).

  
  گيري از موسيقي تكرار . بهره4- 4

در تركيب يك اثر «آيد. تأثير اين گونه تكرارها تكرار هنري از مقولة موسيقي دروني به شمار مي
(شفيعي كدكني، » گيرداست كه در مركز خلاّقيت هنري گوينده قرار ميهنري گاه تا بدان پايه 

ترين عوامل ايجاد يكي از مهم - اعم از تكرار واج، واژه و عبارت -  ). اين تكرارها408: 1379
رنگ موسيقي كوشد تا فقدان يا حضور كمواقع شاعر معاصر مي موسيقي در شعر معاصرند. در

شعر سپيد و نو و نيز فقدان موسيقي بيروني (وزن عروضي) در شعر كناري (رديف و قافيه) در 
  . كندگيري از عناصر تكرارشونده جبران سپيد را با بهره

ترين كاركرد تكرار در شعر معاصر است، علاوه بر تأمين و تقويت موسيقي كه عمده
از: ايجاد وحدت بين  اند ها عبارتترين آنتوان برشمرد كه مهمكاركردهاي ديگري نيز براي آن مي

سازي مضمون، شاعر و مخاطب، وحدت لحن و انديشه، توضيح و تفسير مضمون شعر، برجسته
القاي معنايي خاص، تداوم بخشيدن به فعل يا حالتي، تأكيد بر حس دروني شاعر و حفظ شكل 

  ). 164 - 152: 1390ذهني شعر (نك. روحاني، 
ويژه  اي برخوردار است و بهكرار از جايگاه ويژهبنابراين در شعر معاصر فارسي و عربي، ت

  توان يافت. در اشعار شاملو و سياب شواهد بسياري براي آن مي
هاي مختلف بلاغي ... از مختصات زباني شعر شاملو، تكرار كلمات و عبارات، گذشته از جنبه

عنوان يكي  ، به»هشدهاي فراموشآهنگ«خصوص در شعرهاي سفيد است كه در سه دفتر بعد از  به
از شگردهاي دور كردن شعر سفيد از نثر شروع شد و در همة دفترهاي شعر شاملو با 

  ). 381: 1381هاي متنوع بلاغي دنبال شد (پورنامداريان،  چاشني
وزني است كه در قالب سپيد سروده شده و از موسيقي كناري نيز شعر بي» مرد مصلوب«شعر 

هاي مختلف تكرار را علاوه بر ايجاد ريتم و انسجام اين شعر گونه بهرة اندكي دارد. شاملو در
كه گرانيگاه فكري شاعر نيز در بسياري از  گيرد؛ چنانموسيقايي، براي اغراض گوناگون به كار مي

ترين تكرارهاي اين شعر كه از تنوع بيشتري نسبت شود. عمدهاين عناصر تكرارشونده متجليّ مي
  اند از: برخوردارند، عبارت» المسيح بعد الصلب«در شعر به تكرارهاي موجود 

هاي كليدي و پربسامدي چون درد (نهُ بار)، جاودانگي (هشت بار) و مصلوب تكرار واژه - 
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(چهار بار) و همچنين تركيباتي چون مرد تلخ (سه بار) در فواصل مختلف شعر كه كانون اصلي 
  دهند.شعر را تشكيل مي

  چند مصراع پياپي:  تكرار يك واژه در - 
(شاملو، گريست در جانِ خود تنها بود/ پنداري/ تنها/ در جانِ خود/ به تنهايي خويش مي

1384 :920(.  
  تكرار پياپي عبارتي كوتاه در يك مصراع: - 

  )919(همان: مرا طاقت اين درد نيست/ آزادم كن آزادم كن، آزادم كن اي پدر! 
  )920(همان:  ام كن!ام كن ياريام كن ياريبه گذارِ از اين گذرگاه درد/ ياري

ها، تأكيد مسيح(ع) بر اجابت درخواستش و هدف شاعر از تكرارهاي موجود در اين مصراع
هاي مكررّ او در نظر خواننده است. تري از رنج كشيدن مسيح(ع) و استغاثهنيز تجسم روشن

ژگان، از ساختار معنايي كاملاً كه دو مصراع بالا كه صرف نظر از تفاوت در وا ويژه آن به
  شوند.اي برخوردارند، در دو بند مختلف (بندهاي اول و سوم) تكرار مي مشابه
  هايي در واژگان: هاي كانوني در بندهاي مختلف با تفاوتتكرار برخي از مصراع - 

  )919(همان:  با درد جاودانه شدن تاب آر اي لحظة ناچيز!
  )921(همان:  ده شدن تاب آر!جاودانه شدن را به درد جوي

، عيناً در آغاز بندهاي اول و »بار به خود آمد مرد مصلوب/ ديگر«وار عبارت تكرار ترجيع - 
زند و بار ديگر ذهن واقع شاعر با تكرار اين عبارت، بند سوم را با بند نخست پيوند مي سوم؛ در

  كند.خداوند، معطوف ميهاي او از خواننده را به مصائب مسيح(ع) و درخواست
هماني مسيح(ع) با پنداري و اينذات تكرار ناشي از طرد و عكس كه غرض از آن، هم - 

  جاودانگي است: 
  .)922(همان: ام، جاودانگي آبستنِ من من آبستنِ جاودانگي

آرايي كه از بارزترين تكرارهاي موجود در اين ها در قالب واجها و مصوتتكرار صامت - 
را » ِ- «ويژه تكرار مصوت كوتاه  هاي سبكي شاملوست. اين تكرار بهيكي از ويژگي شعر و

» ِ- «و » ا«، »ش«، »ز«هاي اي از اين تكرار است كه تكرار واجهاي زير نمونهگيرد. مصراعمي بر در
  رسد: در آن كاملاً به گوش مي
او از لامتناهيِ حياتش را/  زنِ گدُازة ملتهبش/ ژرفايِ دور از دسترسِ دركو آذرخشِ چشمك
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  .)918(همان:  كردروشن مي
عنوان نمونه در شعر  جويد. بهسياب نيز در اشعار خويش از انواع گوناگون تكرار سود مي

گيرد از تكرار اصوات بهره مي» الجلبي ابنةشناشيل «از تكرار حروف و در شعر » الآلهة مرثية«
نيز برخي الفاظ » المطر أنشودة«در شعر مشهور  ).168: 1387(نك. محمدرضايي و آرمات، 

كه اين شعر را بايد يكي از  كند؛ چنانوار تكرار ميها را ترجيعويژه واژة مطر) و مصراع (به
  گيري از موسيقي تكرار به شمار آورد.بارزترين اشعار او در بهره

پايبندي شاعر در از وزن عروضي و » المسيح بعد الصلب«با وجود برخورداري شعر 
خوريم كه علاوه هاي تكرار نيز در اين شعر برميهاي متعدد، به بعضي از جنبهكارگيري قافيه به

گيرد. تكرارهاي موجود بر تقويت جنبة موسيقايي آن، در خدمت برخي اغراض معنوي نيز قرار مي
هار بار در بند دوم و (چ» حين«در اين شعر بيشتر از نوع تكرار يك واژه است. تكرار ظرف زمان 

(سه بار در » هكذا«(پنج بار در بند دوم) و اسم اشارة » قلبي«سه بار در بند چهارم)، اسم و ضمير 
سازي مفهوم يا ها بيشتر تأكيد و برجستههايي از اين نوع تكرارند كه غرض از آنبند سوم) نمونه

هاي زير كه بارزترين در مصراع» قلَبي«ويژه تكرار  تأكيد بر احساسات دروني گوينده است به
  نمونه براي اين تأكيد است: 

يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها./ قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نورا،/ قلبي الأرض، 
  .)107/ 2: 2005(السياب،  تنبض قمحاً، و زهراً، و ماء نميرا،/ قلبي الماء، قلبي هو السنبلُ

(دو بار » مت«كه در اين اثر بسامد زيادي دارد، تكرار افعال است. تكرار نوع ديگر تكرار واژه 
(چهار بار در بند پنجم) مصاديق اين نوع » فاجأ«(سه بار در بند دوم) و » صرت«در بند دوم)، 

تكرارند. مقصود اصلي شاعر در اين تكرارها، تأكيد بر انجام يك عمل و تداوم بخشيدن به آن 
  است: 
سأحيا: ففي كل حفره/ صرت مستقبلاً، صرت بذره،/ صرت جيلاً من الناس: في كل  حياةكم 
  . (همان) قلبٍ دمي

(چه مايه حيات خواهم زيست: در هر مغاك/ آينده شدم، بذري شدم./ نسلي از مردم شدم: در 
  هر قلبي، خون من جاري است). 

كه بيشتر اين تكرارها در چند  آندر اين نوع از تكرارها دو نكتة قابل ذكر وجود دارد؛ نخست 
ها و اندكي از ها در آغاز مصراعكه بيشتر اين واژه مصراع پياپي يك بند صورت گرفته و ديگر آن
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  اند. ها تكرار شدهها نيز در ميان مصراعآن
، تنها مصراع تكرارشونده در اين شعر است كه با اندكي تفاوت، سه »قدم ... قدم .. قدم«مصراع 

هاي يهودا و شود و تكرار ممتد آن، امتداد صداي گامدر آغاز و ميانة بند چهارم ذكر مي بار
في «كند. نوع ديگري از تكرار در اين اثر، تكرار دو عبارت يارانش را بر گور مسيح(ع) تداعي مي

  در همين بند است: » من يدري«و » قبري
ا إني في قبري./ من يدري أني ...؟ من يدري؟؟ أو ما صلبوني أمس؟ِ ... فها أنا في قبري./ فليأتو

  )108/ 2(همان: 
  

  گيري . نتيجه5
شاملو و سياب از نمايندگان شاخص شعر معاصر فارسي و عربي در استفاده از نماد مسيح 

كه هر دو شاعر در بسياري از آثار خود به اسطورة زندگي مسيح(ع) توجه نشان  هستند؛ چنان
  اند. تبيين مقاصد سياسي و اجتماعي خويش بهره گرفتهداده و از آن براي 

سياب كه بر پاية وقايع » المسيح بعد الصلب«شاملو و » مرد مصلوب«در اين ميان، دو شعر 
هاي فراواني برخوردارند. هر دو شاعر با اند، از شباهتپس از مصلوب شدن مسيح(ع) شكل گرفته
باب مصلوب شدن مسيح(ع) و سرانجامِ كار وي، با  توجه به روايات انجيل و منابع مسيحي در

اجتماعي به باززايي اين اسطوره پرداخته و دخل و تصرفاتي نيز در آن اعمال  - رويكردي سياسي
هاي مختلف زندگي مسيح(ع) در شعر شاملو بيشتر از شعر سياب اند كه البته اشاره به بخشكرده

مرد «چند شيوة روايت در  روايي برخوردارند؛ هر است. علاوه بر اين، هر دو شعر از ساختاري
  گويي دروني استوار است. بر تك» المسيح بعد الصلب«بر زاوية ديد بيروني و در » مصلوب

نمادگرايي از ديگر وجوه شباهت اين دو اثر است با اين تفاوت كه نمادهاي موجود در شعر 
ي آن، تنوع و ژرفاي بيشتري دارند. اجتماع - تر بودن كاركرد سياسيسياب به سبب برجسته

همچنين هر دو شاعر از تكرارهاي هنري براي تقويت موسيقي اثر و نماياندن گرانيگاه فكري 
و نقش تكرارهاي » مرد مصلوب«وزني شعر اند كه در اين ميان، به سبب بيخويش سود جسته

عناصر تكرارشونده در آن از هنري در ايجاد ريتم و پر كردن خلأ ناشي از فقدان وزن و قافيه، 
  تنوع بيشتري برخوردارند.

سياب » المسيح بعد الصلب«شاملو حدود سه دهه بعد از شعر » مرد مصلوب«چه شعر  اگر
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تواند دليل متقني بر هاي فراواني بين اين دو اثر مشهود است، اين امر نميسروده شده و شباهت
ها را بايد حاصل تواردي دانست كه خود ن شباهتاثرپذيري شاملو از اين شعر باشد؛ بلكه اي

ها به اسطورة زندگي هاي فكري و ادبي اين دو شاعر و توجه وافر آنمعلول نزديكي گرايش
  مسيح(ع) است.

دهد، نفوذ و شهرتي را كه بررسي جايگاه اين دو شعر در ادبيات فارسي و عربي نيز نشان مي
در شعر معاصر » مرد مصلوب«ب به دست آورده، در شعر معاصر عر» المسيح بعد الصلب«

شاملو از آنِ خود » مرگ ناصري«فارسي كسب نكرده و در عوض، اين نفوذ و شهرت را شعر 
   حكايت دارد.» مرد مصلوب«نسبت به » المسيح بعد الصلب«كرده است. اين امر از توفيق بيشتر 

  
     هانوشت. پي6
راست، معرفّ شمارة باب و عدد سمت چپ نيز در ارجاعات مربوط به انجيل، عدد سمت  .1

  بيانگر شمارة آيه است.
كه در اين مقاله نقل شده، با اندكي » المسيح بعد الصلب«هاي گوناگون شعر ترجمة بخش .2

: 1381(نك. اسوار،  سرود باران تا مزامير گل سرخاز تصرف از ترجمة همين شعر در كتاب 
  ) برگرفته شده است.153 - 144

  ، زنده باد مسيح پادشاه! مسيح پادشاه! زنده باد .3
 

  . منابع 7
  (ترجمة تفسيري).  انجيل عيسي مسيح •
. چ از سرود باران تا مزامير گل سرخ (پيشگامان شعر امروز عرب)). 1381اسوار، موسي ( •

  . تهران: سخن.1
نامة (ويژه ادبيات تطبيقي ».ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران). «1389انوشيرواني، عليرضا ( •

  .38 - 6. صص 1. ش 1نامة فرهنگستان). د 
  . تهران: نگاه.سفر در مه). 1381پورنامداريان، تقي ( •
». عناصر و مضامين ترسايي در شعر شاملو). «1390جوكار، منوچهر و عارف رزيجي ( •

  . 141 - 121. صص 17. ش 5. س پژوهي ادب
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   مرواريد.. تهران: 4. چ فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1387داد، سيما ( •
شناسانة اسطوره در شعر عربي هاي رهايي (تحليل رواناسطوره). 1381رجايي، نجمه ( •

  . مشهد: دانشگاه فردوسي.1. چ معاصر)
تكنيك نقاب در قصيدة المسيح بعد الصلبِ بدر ). «1390اصغر حبيبي (رجايي، نجمه و علي •

  .114 -85). صص 3(پياپي  1. ش 3. س ادب عربي». شاكر السياب
. 3. س بوستان ادب». بررسي كاركردهاي تكرار در شعر معاصر). «1390روحاني، مسعود ( •

  .168 - 145). صص 8(پياپي  2ش 
  . تهران: زوار.1. چ نمادها و رمزهاي گياهي در شعر فارسي). 1387زمردّي، حميرا ( •
  . تهران: مولي.1. چ العشق حقيقة في). 1374الدين (سهروردي، شيخ شهاب •
  . العودة. بيروت: دار2. ج ديوان). 2005السياب، بدر شاكر ( •
  . تهران: نگاه. 6. چ مجموعة آثار؛ دفتر يكم: شعرها). 1384شاملو، احمد ( •
  . تهران: آگاه.6. چ موسيقي شعر). 1379شفيعي كدكني، محمدرضا ( •
  . تهران: سخن. 2. چ شعر معاصر عرب). 1387( ------------------ •
  . تهران: ميترا. 1. چ راهنماي ادبيات معاصر). 1383شميسا، سيروس ( •
 .2چ  .1ج  .سودابه فضايلي تحقيق و ترجمة .فرهنگ نمادها ).1384(گربران  نلشواليه، ژان و آ •

  جيحون. :تهران
. ترجمة سيدحسين كاركرد سنتّ در شعر معاصر عرب). 1384الضاوي، احمد عرفات ( •

  . مشهد: دانشگاه فردوسي. 1سيدي. چ 
و  للثقافة. الكويت: المجلس الوطني اتجاهات الشعر العربي المعاصر). 1978عباس، إحسان ( •

  الفنون و الآداب.
  . تهران: سخن. 1. چ بلاغت تصوير). 1386فتوحي رودمعجني، محمود ( •
مسيحيت در شعر شاملو و مقايسة تطبيقي آن با شعر برخي از ). «1389قانوني، حميدرضا ( •

  .141 - 125. صص 2. ش 8. س پيك نور». شاعران معاصر عرب
. تهران: 2. ترجمة كاظم فيروزمند. چ ادبيات و نقد فرهنگ توصيفي).  1386كادن، جيِ. اي ( •

   شادگان.
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. مشهد: 1. ترجمة سيدحسين سيدي. چ تطبيقي ادبيات ).1382كفافي، محمد عبدالسلام ( •
  نشر. به

بررسي تطبيقي اشعار بدر شاكر و نيما ). «1387محمدرضايي، عليرضا و سميه آرمات ( •
  .173 - 161. صص 6. ش 2. س ادبيات تطبيقي». يوشيج

  هاي جيبي.. تهران: كتاب2. چ 2. ج المعارف فارسيدايرة). 1380مصاحب، غلامحسين ( •
. ترجمة مهران مهاجر و محمد هاي ادبي معاصرنامة نظريهدانش). 1388ريك، ايرنا ريما (مكا •

   آگه.. تهران: 3نبوي. چ 
. 2چ  .ادبيات فارسي فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در). 1375ياحقيّ، محمدجعفر ( •

  . سروش و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران
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